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  آیین علوي فصلنامه

  66الی  33، صفحات 1403، بهار 13مقاله پژوهشی، شماره 
  16/02/1403؛ تاریخ داوري:  12/12/1402تاریخ دریافت: 

  
 نهج البلاغهنمایی زبان واقع

  45  واحديمحمدحسین 

  چکیده
در قرن معاصر است. از منظري فیلسوفان دین،  هاي فلسفه دینزبان دین یکی از شاخه

اظر هاي دینی فقط ندر تحلیل زبان دینی قائل به دو دیدگاه هستند: در یک دیدگاه گزاره
شود (غیر واقع نما) و در دیدگاه ها، اعمال و بیان احساسات دیندار دانسته میبه ارزش

ا هستند (واقع نما). با توجه به هگر واقعیتهاي دینی ناظر به واقع و توصیفدیگر گزاره
در میان فرق اسلامی، در نوشتار حاضر سعی شده با روش  نهج البلاغهاین نکته و جایگاه 

نهج ان نمایی زباثبات شود. مراد از واقع نهج البلاغهنما بودن زبان تحلیلی، واقع -توصیفی
 البلاغه نهجهاي مفاد گزارهگویی داشته و قصد واقع نهج البلاغهاین است که متکلم  البلاغه

با  گویی و مطابقتهم مطابقت با واقع دارند. به عبارتی، با لحاظ کردن دو مؤلفه قصد واقع
نمایی توسعه اي خارج کرده و به واقعها را از حالت صرفاً صدق گزارهنمایی گزارهواقع، واقع

نهج هایی از متن د مثالایم. براي تحقق این مدعا، از دلایل عقلی و شاهمفهومی داده
  ایم. (دلایل نقلی) بهره گرفته البلاغه

بودن  ، شناختارينهج البلاغهنمایی زبان ، واقعنهج البلاغه: زبان دین، زبان کلیدواژگان
  نهج البلاغهزبان 
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  مقدمه .1
  شناسی پیشینه تاریخی زبان 1-1

دینی، به زبان دین توجه خاصی هاي از دیرباز اندیشمندان و دینداران براي فهم گزاره
هاي علمی گوناگونی چون فلسفه دین، اند. به همین دلیل بحث زبان دین در رشتهداشته

ي، علم هاي تفسیرفلسفه تحلیلی، فلسفه زبان، هرمنوتیک، علم اصول، منطق صوري، روش
 ).232/ 3: 1388(خسروپناه، شناسی جغرافیایی و... مطرح شده است ژنتیک زبان، زبان

خاستگاه اندیشیدن به زبان دین در حوزه تمدنی غرب، با خاستگاه آن در حوزه تمدنی 
ون هاي انتقادي به متاسلام کاملاً متفاوت است. در غرب پس از رنسانس با فتح باب نگرش

هاي درونی متون عهدین با علوم جدید ها و تناقضدینی یهودیت و مسیحیت و دشواري
هاي جدید از سوي شناختی تجربی و پیدایش فلسفهش معرفتاز یک طرف و تعمیم رو

 اي براي تأملدیگر، منجر به ایجاد تعارضی ظاهري میان دین و علم شد. همین امر انگیزه
اما دلیل  ).12: 1374(باربور، هاي مختلف پیرامون زبان دین شد گیري دیدگاهو شکل

که اندیشمندان مسلمان در فهم برخی توجه به زبان دین در حوزه تمدنی اسلام این بود 
آیات متشابه و حروف مقطعه با اشکال مواجه شدند. همچنین آنان در فهم و توضیح 

هاى توصیفى مربوط به صفات خدا از قبیل تکلم، سمع و بصر، علم، رحمت، قدرت و گزاره
اره افعال خداوند با این مشکل مواجه شده بودند که آیا مفهوم حقیقى این صفات درب

(تبار فیروزجائی، رود؟ خداوند، مرادف معنا و مفهومی است که درباره انسان به کار می
گیري علوم ادبی همین امر باعث توجه عالمان اسلامی به مقوله زبان و شکل ).367: 1390

هاي آن چون علم لغت، صرف، معانی، بیان و ... شد. در واقع آغاز علم و ابواب و شعبه
سلامی و عربی، با آموزش امام علی (ع) به ابو الاسود دوئلی رقم خورده است شناسی ازبان

پس از آن با تلاش ادیبان مسلمان، آثار عظیمی در  ).208-207: 1385(سعیدي روشن، 
هاي و سایر جنبه قرآن، معانی حقیقی و مجازي الفاظ قرآنهاي واژگان شناخت ریشه
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همچنین متون تفسیري مسلمانان را  ).209، همان( وجود آمد.به قرآن کریمشناسی زبان
شناختی و پیوند آن با دین تلقی کرد، ضمن آنکه باید مجال دیگر براي طرح مسائل زبان

شناختی را داراست فلسفی مسلمانان مأخذ قابل توجهی از مباحث زبان –نظام کلامی 
ائمه اطهار (ع) و  به تعبیر شهید مطهري طرح مباحث عمیق الهی از طرف). 211، همان(

الایام به صورت عقل فلسفی و در رأس آنها علی (ع) سبب شد که عقل شیعی از قدیم
شناختی چنین عقلانیتی در آوردهاي زبانره ).64/ 1: 2تا (مطهري، بیاستدلالی درآید 

: 1385(سعیدي روشن، خورد ها و متکلمان شیعی به چشم میجاي جاي آثار شخصیت
شناختی در حوزه تمدنی اسلام، رویکرد تأویلی گر از عوامل رشد مباحث زبانیکی دی ).214

معتزلیان است. معتزلیان با بکارگیري روش هرمنوتیکی در تفسیر، که معلول کاربست 
) باعث رشد مباحث 215، همان(قوانین زبانی مجاز، استعاره و کنایه با راهبردي عقلی است 

زبانی اهل حدیث از دیگر عوامل ند. همچنین تأملات شناختی در بین مسلمانان شدزبان
هاي شناسی در بین مسلمانان است. این نکته در نوشتهرشد و تکمیل مباحث زبان

و... قابل مشاهده اعجاز القرآن و التمهید ق) مؤلف  403شخصیتی هم چون ابوبکر باقلانی (
، ر حوزه اندیشمندان مسلمانشناسی و نقطه تلاقی دین و زبان داست. منبع مهم دیگر زبان

شناختی عارفان است؛ ماده، مثال و مجرد) و انسان(بینی مبتنی بر درجات هستی جهان
شناسانه عارفان و قائل بودن اینان به دو فرآیند نزول معانی برین زیرساخت ملاحظات زبان

با  ء کههستی تا مرتبه وجود لفظی و فرآیند صعود و سیر از سطح الفاظ به معانی اعلا
ر شناختی دهاي توجه به مباحث زبانشود، از دیگر زمینهتعالی تجریدي نفس محقق می

توان مسائل حوزه تمدنی اسلام است. همچنین با نگاهی به فهرست مباحث اصول فقه، می
). 216-215، همان(شناسی و تحلیل زبانی و قواعد معناشناسی و هرمنوتیک را در آنها یافت زبان

نی شناسی دیتوجهی در زمینه زبانتوان گفت که مسلمانان از عقبه علمی قابلبنابراین می
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نی هاي دیبرخوردارند، که مباحثی چون چیستی زبان، معناشناسی مفردات، معناشناسی گزاره
  ).237-236/ 3: 1388(خسروپناه، هاي دینی زبان دین از جمله آنهاست و معقولیت گزاره

  وع تحقیق تبیین موض 2-1
 است. به عبارت نهج البلاغههاي آنچه در این نوشتار مطمح نظر است، واقع نمایی گزاره

 لاغهنهج البهاي دیگر، در تحقیق پیش رو در مقام اثبات این نکته هستیم که زبان گزاره
هاي دخیل در بحث الامر دارد. بنابراین لازم است که معناي واژه حکایت از واقع و نفس

اي خبري است که در بردارنده معنایی تام باشد جمله» گزاره«ن گردد. منظور ازتبیی
گري از ایجاب ). بنابر این تعریف، لازمه وجودي گزاره خبري، حکایت14تا: (حسینی نیا، بی

یا سلب براي یک واقعیت خارجی است. همچنین مراد از واقع، صرف امور ملموس و 
که خارج از مدلول لفظ در ظرف خود تحقق داشته  محسوس نیست، بلکه هر امري است

). باید توجه داشت که واقع هر چیزي، به اقتضاي 415/ 1: 1378باشد (میرزاي قمی، 
باشد و راه اثباتش نیز متناسب با سنخ وجود واقع است. از شیء و حیثیت وجودي آن می

ار ، تنها از یک مقیاس و ابزتوان انتظار داشت که براي اثبات واقعیت تمام حقایقرو نمیاین
یابد ). توجه به نکته یاد شده وقتی اهمیت می332: 1385(سعیدي روشن، استفاده کرد 

  شود.دیده می نهج البلاغهکه تنوع موضوعی و تفاوت تعبیري در متن 
اي مرکب از قصد واقع گویی متکلم و انطباق مفاد همچنین مراد از واقع نمایی، ویژگی

شود که اگر منظور از واقع نمایی، انطباق مفاد گزاره با واقع قع است. یادآوري میگزاره با وا
شود و دیگر قصد متکلم بر واقع گویی مد نظر اي یاد میباشد، از آن با عنوان صدق گزاره

ی علی یعن نهج البلاغهگیرد. منظور از قصد واقع گویی این است که هدف گوینده قرار نمی
ی واقعی به مخاطب خویش بوده تا از این رهگذر مخاطب را از گمراهی و (ع)، انتقال آگاه

رو باید گفت که با لحاظ زدگی به هدایت، روشنگري و طمأنینه سوق دهد. از اینحیرت
شود. از جمله کردن قصد متکلم بر واقع گویی، به واقع نمایی توسعه مفهومی داده می
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مال تفاوت میان مراد جدي متکلم با مراد نمایی، وجود احتدلایل توسعۀ تعریف واقع
ن باشد که گاهی ارتباط معناي متاستعمالی و مرزبندي با فرضیات زبانی و هرمنوتیکی می

   ).66-43: 1395(امین و واعظی، کند با قصد مؤلف را انکار می
ی ، به شواهد درون متننهج البلاغهدر بخشی از نوشتار حاضر براي اثبات واقع نمایی زبان 

استناد شده است. حال سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که استفاده از چنین 
روشی مصادره به مطلوب نیست؟ پاسخ این است که بخش ادله درون متنی، در ترتیب 
منطقی یا ساختار پژوهش، پس از ادله برون متنی قرار دارد. به عبارتی دیگر، ادله درون 

و به عنوان شاهد مثال در تثبیت و  نهج البلاغهاز اثبات عقلی واقع نمایی زبان  متنی بعد
مایی نسازي واقعتأیید مدعا آورده شده است. دلیل دیگر استناد به شواهد درون متنی، نمایان

  باشد تا با ایقانی بیشتر به آن تمسک جویند.   براي مؤمنان به آن می نهج البلاغهزبان 
  قیق ضرورت تح 3-1

ها ، نگارش نامهنهج البلاغهبا توجه به اینکه هدف علی بن ابی طالب (ع) در انشاء خطب 
توان اثبات واقع نمایی ها و مخاطبین بوده است، میهاي آن، هدایت انسانو بیان حکمت

اي هرا دلیلی بر تحقق هدف هدایتی حضرت (ع) دانست. از دیگر ضرورت نهج البلاغهزبان 
شده  هاي مطرح، تأکید بر حقیقی بودن ارزش نهج البلاغهبحث واقع نمایی زبان پرداختن به 

اي مخاطب در مقیاس و تأثیر آنها در هدایتگري است. توجه به نیازهاي مرحله نهج البلاغهدر 
سازي بستر لازم  هاي معرفتی وي در مقیاس اجتماعی به منظور فراهمفردي و نیازمندي

ست. ا نهج البلاغهن و جامعه، از دیگر پیامدهاي اثبات واقع نمایی زبان براي رشد و تعالی انسا
ی و گیري شناختهاي پیرامون متن آن و بهره، رفع تشکیکنهج البلاغهاعتمادسازي به متن 

 نهج البلاغهعملی از مباحث مطرح در آن از دیگر دلایل ضروري بحث واقع نمایی زبان 
استدلال معتقدان به غیر واقع نمایی بودن زبان دین، باشد. شاید بتوان گفت که ثقل می
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 رو در نوشتار حاضر ضمن توجه به معناداري و معرفتتشکیک در قصد متکلم باشد. از این
  ها هم مدنظر است. نمایی گزارهگویی و واقع، قصد واقعنهج البلاغههاي بخش بودن گزاره

ي اشود که متن آن پشتوانهباعث می نهج البلاغهنمایی براي زبان اثبات ویژگی واقع
، هج البلاغهنمستحکم براي عقبه اعتقادي شیعیان باشد. پیامد دیگر اثبات واقع نمایی زبان 

سازي ارتباط میان بایدها و نبایدها و نتایج مترتب بر آن است که به نوبه خود واقعی عیان
ند. به عبارتی، با اثبات ویژگی رسابودن مصالح و مفاسد اوامر و نواهی را به منصه ظهور می

، رابطه ضروري میان انجام فعل و نتیجه آن به خودي خود نهج البلاغهواقع نمایی زبان 
  کننده براي مخاطب به همراه دارد. تبیینی قانع

  پیشینه تحقیق   4-1
مقالات  قرآننمایی زبان پژوهشی، هر چند که پیرامون واقع -با جستجو در مجلات علمی

اي در زمینه موضوع نوشتار حاضر ملاحظه نشد. از ارزشمندي قابل دستیابی است، اما مقاله
 را به عنوان پیشینه کارهاي قرآنهاي علمی مربوط به زبان منظر زبان دین شاید بتوان تلاش

 هاي آقایان سعیدي روشن،ها و کتابتوان به مقالهانجام شده تلقی کرد. با این توضیح می
در این پژوهش با استفاده از دلایل عقلی و  احمد واعظی و ابوالفضل ساجدي اشاره داشت.

- عنی واقعی نهج البلاغه، اقدام به تبیین ویژگی زبان نهج البلاغهشواهد نقلی برگرفته از متن 

اي با توان اذعان داشت که مقالهرو با اطمینان خاطر میهاي آن شده است. از ایننمایی گزاره
  تا کنون به چاپ نرسیده است. نهج البلاغهاین مضمون و تدوین و تبویب پیرامون زبان 

  ساختار تحقیق 5-1
متنی، مدعاي مقاله اثبات شود و در نوشتار حاضر سعی شده ابتدا با ادله عقلی و برون

متنی، براي تثیبت و تأیید گام نخست، اقدام شده است. از سپس با استناد به شواهد درون
از اصل عقلی ظهور و شناخت گوینده  نهج البلاغهرو در گام نخست، براي شناخت زبان ینا

در کلام پیامبر (ص)، امام علی (ع)، اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان استفاده شده است. 
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از طریق اهداف متن و  نهج البلاغهمتنی، شناخت زبان همچنین در بخش ادله درون
  گرفته است. در ادامه به تفصیل هر یک خواهیم پرداخت:محتواي متن مد نظر قرار 

  با استفاده از اصل عقلی ظهور نهج البلاغه. شناخت زبان 1-5-1
ظهور یکی از اصول لفظی در علم اصول است که از آن به عنوان اصلی عقلایی  اصالت

منظور از این اصل عقلی، بیان روش  ).57-56/ 1: 1374(مشکینی اردبیلی،  شودیاد می
خبار را مبنا و اصل در فهم خبر و استنباط اعقلا در استنباط و فهم خبر است. عقلا ظاهر 

هاي فقهی با توجه به ظاهر خبر دهند. به همین دلیل بسیاري از استنباطاز آن قرار می
متکلم خبر هم دلالت شود که آیا این اصل بر قصد شود. حال این سؤال مطرح میانجام می

رسد که چون مبناي فهم کلام در اصل یاد شده ظاهر کلام است، باید کند؟ به نظر میمی
براي گوینده قصدي واقعی قائل بود و قصد فریب، گمراهی، انتقال اطلاعات نادرست و... را 

هم ااز وي نفی کرد تا در آن صورت امکان تمسک به ظاهر خبر در مرحله استنباط از آن فر
در علم اصول، چنین استنباطی درست  )56/ 1، همان( آید. البته با توجه به تعریف ظاهر

یا أَیها الَّذینَ آمنوُا إِنْ جاءکمُ فاسقٌ «رسد. علامه طباطبایی در تفسیر آیه مبارکه به نظر می

بر را که اصلى است خداى سبحان در این آیه، اصل عمل به خ«فرماید: می» بنِبَإٍ فتَبَینوُا
عقلایى امضاء کرده، چون اساس زندگى اجتماعى بشر به همین است که وقتى خبرى را 

شنوند به آن عمل کند، چیزى که هست در خصوص خبر اشخاص فاسق، دستور فرموده مى
تحقیق کنید و این در حقیقت نهى از عمل به خبر فاسق است و حقیقت این نهى آن است 

اعتبارى و عدم حجیت خبر فاسق پرده بردارد و این هم خودش نوعى بىخواهد از که مى
بند و بار را حجت بىامضاء است، چون عقلا هم رفتارشان همین است که خبر اشخاص 

: 1378(طباطبایی،  »کنند که به وى وثوق داشته باشنددانند و به خبر کسى عمل مىنمى
خبر، مطابقت با واقع است. به عبارت دیگر،  توان گفت که اصل در. بنابراین می)464/ 18

دهنده فاسق شود، مگر اینکه گزارشمطابقت با واقع بودن خبر، موجب حجیت آن می
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گویی براي متکلم باشد. از طرفی، لازمه حجیت این است که قائل به اصالت قصد واقع
وط اي منگویندهعقلا، فهم کلام هر دهنده باشیم. به عبارت دیگر، از نظر سخن یا گزارش

به رعایت این اصل است، مگر آنکه به قرینه امکان یا اقتضاي خلاف آن ثابت شود. بنابراین 
 ازسخن هر گوینده عاقل و حکیمی در خطاب به مردم، مبتنی بر سیره عقلا خواهد بود. 

را  نهج البلاغههاي توان گزارهرو با استناد به اصل ظهور و توضیح ارائه شده، میاین
  گویی دانست. نمایی و قصد واقعدربردارنده دو مؤلفه قصد واقع

  از راه شناخت گوینده آن نهج البلاغهشناخت زبان  2-5-1
توان با استفاده از سیره نظري و عملی علی بن ابی طالب (ع) راهی به شناخت کلام می

-اقعشکار بر وهاي گفتاري، رفتاري و شخصیتی امام (ع) دلالتی آحضرتش گشود. ویژگی

ه توان گفت کدارد. به عبارت دیگر، می نهج البلاغهنمایی سخنان ایشان در گویی و واقع
لام نمایی ک هاي واقع گویی و واقعهاي بینشی، منشی و کنشی، مفروضات یا پایهویژگی

 هاي بینشی، منشی،رو با برشماري مختصر ویژگیاست. از این نهج البلاغهحضرت (ع) در 
ریق را از ط نهج البلاغهتوان زمینه شناخت زبان و کنشی علی بن ابی طالب (ع)  می روشی

  شخصیت علمی و عملی ایشان مهیا ساخت. 
  الف) شناخت علی (ع) با کلام پیامبر (ص)

 »اعلم امتی من بعدي علی بن ابی طالب علیه السلام«فرماید: پیامبر اکرم (ص) می
گوید: پیامبر در روایتی دیگر عبداللهّ بن مسعود می ).67، حدیث 83ق: 1411(خوارزمی، 

» قسُمت الحکمۀ علی عشرة اجزاء فاعطی علی تسعۀ و النّاس جزء واحداً«اکرم (ص) فرمود: 
. در این دو روایت، به عظمت و گستردگی علم و حکمت علی بن )68، حدیث 83، همان(

برابري حکمت علی (ع) در مقایسه با سایر ابی طالب (ع) اشاره شده است. راز عظمت نه 
ی یؤْت«ها به این است که حکمت امیر مؤمنان (ع) عطیه الهی است. با توجه به آیۀ انسان

ْذَّکَّرُ إِلَّا أوُلوُ الْأَلبا یمیرًا  وَرًا کثَخی یأوُت َۀَ فَقدکْمْالح ْؤتنْ یمو  شَاءنْ یۀَ مکْمْ269 /(بقره» ابِالح (
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انا مدینۀ العلم و علی بابها، فمن «و همچنین در روایت منقول از پیامبر (ص) که فرمود: 

اشارتی دیگر به وسعت علمی علی (ع)  )69، حدیث 84-83، همان(» ارادالعلم فیأت الباب
شده است. بنابراین با توجه به وسعت علمی حضرت (ع)، باید گفت که اقتضاي گستردگی 

عد نمایی باشد. تأثیر بگویی و واقعکند گفتار و کردار وي منطبق بر واقعیعلمی ایجاب م
گویی به دلیل ویژگی ذاتی نهفته در آگاهی و عقلانیت نمایی و واقعو وسعت علمی بر واقع

باشد. به عبارت دیگر، جمع عواملی چون علم وسیع و عقلانیت در یک فرد، وي را بر می
  یدن به اهداف خویش بر مبناي واقعیت به تبیین و توصیه بپردازد.دارد تا براي رساین وا می

  ب) شناخت علی (ع) با کلام علی (ع)
هج ننمایی زبان عباراتی که حضرت (ع) در توصیف خود بیان نمود، شاهد مثالی بر واقع

 اتنمایی عبارباشد. واقعاست. این عبارات در حوزه گفتار، رفتار و کردار ایشان می البلاغه
ذیر پکار گرفته شده در آنها اثباتمربوط به حوزه نظر و اندیشه، از طریق کشف استدلال به

ا توان بنمایی عبارات توصیفی مربوط به رفتار و کردار ایشان را میاست. همچنین واقع
 سلوُنی«مستندات تاریخی گزارش شده از عملکرد حضرت (ع) اثبات کرد. عباراتی چون 

، )539-32ق: 1431(صفار، » سلوُنی عما شئْتُم«)، 189خطبه  نهج البلاغه،» (فقْدونیقبَلَ أَنْ تَ
فَاسأَلوُنی عما یکوُنُ «، )422ق: 1400بابویه، (ابن» عنْدي علمْ الْأوَلینَ و الْآخرِین سلوُنی فَإِن«

هلَى عا کَانَ عمع ۀِ وامیْمِ القوإِلَى یاللَّه ثَهعب کُلِّ نبَِی 222ق: 1431(صفار، » د( ،» ْئتش َلو اللَّه و

ُ و لَکنْ أخََاف أَنْ تَکفُْروُا فی بِرَسولِ  أَنْ أخُبِْرَ کُلَّ رجلٍ منْکمُ بِمخْرجَِه و مولجِه و جمیعِ شَأْنه لَفعَلتْ

بیانگر وسعت علمی گوینده است. گستره علمی هر شخص، 175خطبه  نهج البلاغه،» (اللَّه (
پذیرد که سخنان نگري و فرانگري صاحب آن را به دنبال دارد. بنابراین عقل نمیعمق

مداري نمایی باشد. همچنین اقتضاي حقگویی و واقعصاحب چنین علمی به دور از واقع
لی مع الحق و الحق مع علی، یدور ع«امیر (ع) که در بیان نورانی رسول خدا (ص) به صورت 
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بیان شده است، دلیلی دیگر بر  )224-135ق: 1413(مفید و سید مرتضی، » معه حیثما دار
الأمر است. یک معناي حق این است که واقع و نفس نهج البلاغهنمایی زبان گویی و واقعواقع

با قول و اعتقاد مطابق است. درست برعکس معناي صدق که مطابقت، از جهت قضیه یا 
شود؛ یعنی آنچه اعتقاد به وجود آن صادق باشد، حق الأمر در نظر گرفته میحکم، با نفس

چه قید مطابقت در هر دو اند. اگررو صدق و حق دو روي یک سکهگیرد؛ از ایننام می
در صدق، از جانب (صدق و حق) موجود است، اما مطابقت در مورد حق از جانب واقع و 

  ).50-29: 1394(حبیبی، شود حکم لحاظ می
  ج) شناخت علی (ع) با کلام اندیشمندان مسلمان

ه ب گوید: اگر علم را ده قسمت کنیمابن عبدالبر سنی به نقل عبداالله بن عباس می -1
ها خدا قسم نه قسمت مخصوص علی است و در یک قسمت دیگر هم او با دیگر انسان

  ).1104/ 3ق: 1412عبد البر،  (ابنشریک است 
شهور و طراز اول ادبیات عرب با اشاره به عبارت از ادباي م ابوعثمان عمرو بن جاحظ -2

گوید: اگر از کتاب علی (ع) جز همین کلمه را نداشتیم آن می »ما یحسنه قیمۀ کل امرء«
یافتیم بلکه آن را برتر از کفایت و منتهی به غایت نیازکننده میرا شافی و کافی و بی

ازد و نیاز سآن تو را از بسیار بیاندك  دانستیم؛ چرا که نیکوترین سخن آن است کهمی
  ).87/ 1م: 2002(جاحظ، باشد  لفظمعنی آن در ظاهر 

گویند: اصحاب ادب، فصاحت و بلاغت در توصیف کلام امیر مؤمنان (ع) می -3          
ابن  ).24/ 1ق: 1404(ابن ابی الحدید، » الْخَالقِ و فوَقَ کَلامِ الْمخْلوُقینِکلام علی دونَ کَلَامِ «

فصاحت را ببین که چگونه مهار خود را به علی (ع) سپرده است. نظم  گوید:ابی الحدید می
برانگیز الفاظ که یکی پس از دیگري آمده همچون جوشش خود به خود و پیوسته  تعجب
شده و  االله جوانی از عرب در شهري مانند مکه بزرگماند. سبحانمیاي از زمین را چشمه

بالاتر از سخنان افلاطون و  با هیچ حکیمی برخورد نکرده، اما سخنانش در حکمت نظري
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معاشرت نداشته، اما از سقراط بالاتر قرار  ارسطو قرار دارد. همچنین با اهل حکمت عملی
  ).146/ 16، همان(دارد 
را  نهج البلاغهمد حسن نانل المرصفی از ادیبان برجسته جهان عرب، شیخ مح -4

برهانی روشن بر این است که علی (ع) بهترین نمونه  نهج البلاغهگوید: معجزه دانسته و می
زنده روشنایی، دانش، هدایت، فصاحت و معجزه قرآنی است. در این کتاب دلایل و 

 شودهاي روشنگر علی (ع) دیده میوعظههایی از دانش وسیع، سیاست صحیح و منشانه
ایشان  که شبیه آن در هیچ یک از آثار دانشمندان بزرگ و فیلسوفان و نوابغ وجود ندارد.

در ژرفاي دانش، دین و سیاست فرو رفته و در همه این موارد سربلند بیرون آمده است (با 
  )http://fa.wikifeqh.irتلخیص از: 

که قطع نظر از سخنان علی (ع) به  دارداظهار می البلاغه نهجعبده در مقدمه شرح  -5
جانبه و چند بعدي است و همواره سخن را طور کلی روح علی (ع) یک روح وسیع و همه

براي خود سخن و اظهار هنر سخنوري ایراد نکرده است، بلکه سخن براي او وسیله بوده 
شاهکار ادبی از خود باقی  یکخواسته به این وسیله یک اثر هنري و نه هدف و او نمی

زمان و مکان و افراد معینی نیست.  بگذارد و بالاتر این که سخنش کلیت دارد و محدود به
شناسد و نه زمان؛ این ها میدان را از جهت نه مرز می مخاطب او انسان است و به همین

  .)30-28: 1383(مطهري،  سازدمینظر شخص سخنور محدود و خود او را مقید 
  د) شناخت علی (ع) با کلام اندیشمندان غیرمسلمان

گوید: علی کسی است که تمام اعمال و رفتارش مادام دیالافوا، سیاح فرانسوي، می -1
(اسد نسبت به مسلمانان منصفانه بود. علی (ع) کسی است که تهدید و نویدش قطعی بود 

  ).101-100: 1381مشکینی،  علیزاده
گوید: صداقت، کس، از مشاهیر خاورشناسان انگلیسی، میژنرال سر پرسی سای -2

صحت عمل، دوستی کامل، ریاضت، عبادت از روي صدق، خلوص یا تجرد، وارستگی، آداب 

http://fa.wikifeqh.ir
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توجهی که در او وجود داشت حقیقتاً صورت قابل ستایشی به وي و خصایل محموده قابل
  ).102-101،همان( داده بود

هد دبگویم مسیح از علی (ع) بالاتر است عقلم اجازه نمیگوید: اگر جرجی زیدان می -3
  ).325، همان(دهد و اگر بگویم علی (ع) از مسیح بالاتر است دینم اجازه نمی

گوید: علی بن ابی طالب (ع)، در خرد یگانه بود. او قطب اسلام و جرج جرداق می -4
، مگر آنکه اساسش را علی سرچشمه معارف و علوم عرب بود، هیچ دانشی در عرب وجود ندارد

  ).52: 1385(مظاهري،  گذاري کرده یا در وضع آن، سهیم و شریک بوده است(ع) پایه
گوید: براي علی (ع) این بس است که تمام اخبار و لامنس، خاورشناس بلژیکی، می -5

انگیزي داشته است. همه گیرد. او حافظه و نیروي شگفتمعارف اسلامی از او سرچشمه می
رسانند. علماي اسلام ما و دانشمندان، اخبار و احادیث خود را براي وثوق و اعتبار به او میعل

از مخالف و موافق، از دوست و دشمن، مفتخرند که گفتار خود را به علی (ع) مستند کنند؛ 
چه گفتار او حجیت قطعی داشت و او دروازه شهر علم بود و با روح کلی پیوستگی کامل 

  ).24، همان(داشت 
  از راه شناخت هدف متن آن  نهج البلاغه. شناخت زبان 3-5-1

در حوزه تفکر و اندیشه مسلمانان دارد، پاسخ به  نهج البلاغهبا توجه به جایگاهی که 
اي این سؤال که متن آن در صدد انتقال چه معنایی به مخاطب خود است، از اهمیت ویژه

 نهج البلاغهی به خواننده را همان هدف متن برخوردار است. نوشتار حاضر، معناي انتقال
توان هدف واحدي براي آن کند. البته با توجه به عوامل دخیل در فهم متن، نمیتلقی می

 و واژگان که در نظر گرفت جهانی توانرا می هر متنی«در نظر گرفت. به عبارت دیگر، 
متون،  هايمتون یا جهان ز است. ایندیگر متمای متن خود را دارد و از جهان خاص مفاهیم
 معنا و تصویري دادن افکنند و در صدد انتقالنو درمی و طرح هایی از مفاهیم ايشبکه
 »گشایدجدید را می متن جهانی رو، خوانندةخود هستند. از این خواننده به خاص
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با توجه به فرق مفهومی معناي متن و فهم متن، این سؤال  ).189-180: 1378نیا، قائمی(
 جبري چیست؟ آیا مراد از آن، جمع نهج البلاغهشود که منظور از معناي متن مطرح می

ها، قائل ها و جمله؟ یا آنکه ضمن توجه به نقش منفرد کلمه46است هاها وجملهکلمه معانی
که  ؟ سؤال دیگري47می و معنایی کلی شویمبه تعامل آنان با یکدیگر در یک شبکه مفهو

هج نمشخص از  مطرح است، این است که آیا یک متن نهج البلاغهدر ارتباط با معناي متن 
 شناساناز معرفت ايدسته محدود دارد؟ ... ست؟ یا معانیمعنا نهایتداراي بی البلاغه

هایت نیا معانی بی خاص معناي مشخص نباید فقط یک گویند براي یک متنمعتدل می
هاي زبانی متن، ضمن محدویت در تعداد، با توجه به ویژگی متن معناي قائل شد، بلکه

ها براي متن این محدویت با تلخیص). 189-180، همان(محدود به یک معنا هم نیست 
هدف  وترکیبی از گفتار و نوشتار علی (ع) است  نهج البلاغهبیشتر است، چون  نهج البلاغه

آوري عبارات بلیغ حضرت (ع) بوده و براي تحقق این اصلی سید رضی از تدوین آن، جمع
رو با توجه به رابطه هدف، اقدام به تقطیع گفتارها و نوشتارهاي ایشان کرده است. از این

 غهنهج البلااهداف و معناي متن با یکدیگر، باید گفت که اهداف برگرفته از معناي متن 
، علم )2171/ 6ق: 1404(جوهري،  در لغت 48»تعین«است. با رجوع به مفهوم پذیر تعین

) تعین اهداف در 48/ 1: 1337، فلسفه و کلام (حلی، )34-33/ 1تا: (محمدي، بیاصول 
. در تلقی کرد نهج البلاغهگویی زبان نمایی و واقعتوان دلیلی بر واقعرا می نهج البلاغه

                                                             
  Atomisticدیدگاه جزء نگر:  .46
  Holistic. دیدگاه کل نگر: 47
مور تواند امري عدمی باشد، زیرا اهاي مهم قائلان به نظریه ثبوتی یا وجودي بودن تعین این است که تعین نمیاز استدلال. یکی 48

تواند موجب تعین دیگري گردد. پس اگر تعین امري عدمی عدمی در خارج، هویت و تعین ندارند و هر آنچه تعین نداشته باشد، نمی
لال دیگر معتقدان به ثبوتی یا وجودي بودن تعین این است که موجود وقتی موجود است، ماهیتی کلی استد .باشد، در واقع تعین نیست

نیست، بلکه متعین است، پس تعین جزء موجود متعین است و چون جزء موجود، موجود است، بنابراین تعین موجود است.  و مطلق
   استفاده کرد.توان می نهج البلاغهاز این استدلال براي متعین بودن معانی 
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ایسه را شایستۀ بحث و مق نهج البلاغه، استاد مطهري مباحث غهنهج البلاتأیید تعین معانی 
. حکومت وعدالت؛ 3. سلوك و عبادت؛ 2. الهیات و ماوراء الطبیعه؛ 1داند: به قرار زیر می

. حماسه و شجاعت؛ 7. دنیا و دنیاپرستی؛ 6. موعظه و حکمت؛ 5. اهل بیت و خلافت؛ 4
اصول  .11. شکایت و انتقاد از مردم زمان؛ 10. دعا و مناجات؛ 9ملاحم و مغیبات؛  .8

ها، و یک سلسله . شخصیت14. اخلاق و تهذیب نفس؛ 13؛ قرآن. اسلام و 12اجتماعی؛ 
  ).31: 1383(مطهري،  »مباحث دیگر

لبیب و  پرتویی از نهج البلاغههم چنین بر اساس گزارش سید جواد مصطفوي در  
در سه محور رابطه انسان  نهج البلاغه) تعین موضوعی http://farsi.balaghah.net( بیضون

توان رویکرد تحلیلی و استدلالی حضرت (ع) علاوه، میباشد. بهبا خدا، دیگران و خود می
ا دلیلی ر نهج البلاغهو به عبارتی کاربست زبان منطق و استدلال در بیان مطالب مندرج در 

طرح مباحث الهیات «گوید: د مطهري میگویی آن تلقی کرد. شهینمایی و واقعبر واقع
شد  سبب نهج البلاغهآن مسائل به خصوص در  وسیله اهل بیت (ع) و تجزیه و تحلیلبه

شیعی از قدیم الایام به صورت عقل فلسفی درآید و البته این یک بدعت و چیز  که عقل
ائمه (ع) به تبع  و پیش پاي مسلمانان نهاده قرآنتازه در اسلام نبود، راهی است که خود 

، 1366(مطهري،  »آن حقائق را ابراز و اظهار نمودند قرآنتفسیر  عنوانتعلیمات قرآنی و به
  شود. هایی براي اثبات ادعاي مطرح شده، آورده میرو در ادامه شاهد مثالاین از ).40

)، خرد را برترین 113حکمت  نهج البلاغه،» (لامال أعود من العقل«حضرت (ع) با عبارت 
.. » .و لاتکونوا کجفاه الجاهلیه لا فی الدین یتفقهون و لا عن االله یعقلون«... دارایی و با عبارت 

 همچنین در داند.) عدم تفقه و تعقل را تشبه به ستمگران جاهلیت می166، خطبه همان(
» اعقلوها علی انفسکم«)، 153، خطبه همان» (اعقل ذلک«موارد متعددي با تعابیري چون 

) مخاطب مردد را دعوت به تعقل 154، خطبه همان» (فاعقل عقلک«)، 63، نامه همان(
فالناظر بالقلب العامل بالبصر یکون مبتدأ عمله أن یعلم أ عمله علیه أم له فإن «... کند. عبارت می

http://farsi.balaghah.net
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ده بعده غیر طریق فلایزی کان له مضى فیه و إن کان علیه وقف عنه فإن العامل بغیر علم کالسائر على

عن الطریق الواضح  إلا بعدا من حاجته و العامل بالعلم کالسائر على الطریق الواضح فلینظر ناظر أ 

مواجهه تحلیلی با بیانگر توصیه حضرت (ع) به  )154، خطبه همان(» سائر هو أم راجع
ین حضرت (ع) با باشد. همچنسرانجام یا غایت کار و انجام عمل از روي آگاهی و علم می

هاي امام و رهبر ) ضرورت خردگرایی در تصمیم154، خطبه همان» (ولیحضر عقله«توصیه 
) 142، حکمت همان» (التودد نصف العقل«شود. ایشان با بیان نورانی جامعه را یادآور می

داند، که با ظهور دوستی زیربناي همبستگی حاصل از تعاملات اجتماعی را عقل می
ه خباء المسأل«فرماید: گیرد. همچنین در مقام تبیین جایگاه پرسش میمی طرفینی شکل

ه بستشک پرسش و اندیشیدن دو عامل همدهد بی) که نشان می6، حکمت همان» (العیوب
ولید هاي زیادتري تاي پرسشگري بیشتر باشد، اندیشهبه یکدیگر هستند. هر چه در جامعه

آگاهانه و علمی افراد جامعه را با مسائل و حوادث بیشتر شود و این به نوبه خود مواجهه می
ها در جامعه ها و کاستیکند. اثر وضعی چنین رویکردي منجر به برطرف شدن نقصمی
 گو ماهیت تحلیلی و استدلالی داردنما و واقعشود. بنابراین با توجه به اینکه زبان واقعمی

با مسائل و موضوعات مختلف قابل مشاهده  براي مواجهه نهج البلاغهو چنین رویکردي در 
  گو دانست. نما و واقعرا واقع نهج البلاغهتوان زبان رو میاست، از این

  از طریق محتواي متن نهج البلاغهشناخت زبان  4-5-1
  نهج البلاغهنها در آ هایی چون علم، عقل، فکر و مشتقاتالف) کاربست واژه

، حکایت از نهج البلاغهآنها در  هایی چون علم، عقل، فکر و مشتقاتکارگیري واژهبه
، ، عقلعلم کارگیريدارد. به عبارت دیگر، هرگاه در متنی بر به آن هايگزاره نما بودنواقع

ر اي بر عزم ماتن بتوان آن را نشانه، میتأکید شود تردید و گمان فکر و اندیشه براي رفع
رد. کاربرد دا شناسایی واقعیت هاي یاد شده در مقامنمایی دانست. چون واژهقعگویی و واواقع

علم،  ها و رفع تردید از آنها، با استفاده ازبه بیان دیگر، باید گفت ابزار تصدیق و تکذیب گزاره
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ارائه  نهج البلاغهپذیر است. در ادامه تبیینی مختصر از عقل، علم و فکر در عقل و فکر امکان
  شود تا مستندي باشد بر آنچه که گفته شد. می

لم یطلع العقول علی تحدید «فرماید: که می نهج البلاغه 49بیان حضرت (ع) در خطبه 

بینانه از کارآیی عقل در شناخت در واقع تبینی واقع» صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته
ایی مطلق برخوردار نیست، تعالی است. از طرفی عقل در برشماري صفات الهی از توانباري

 باشد. به عبارت دیگر، این بیان شریفتعالی توسط عقل نمیولی این مانعی براي شناخت حق
نی را به روش نهج البلاغهنمایی زبان با تعیین محدوده کاربست عقل در شناخت خداوند، واقع

اقدام به برشماري فراتر از این  نهج البلاغه 160خطبه  7کند. حضرت (ع) در فرازبیان می
هاي عینی چون فرماید: عقل حتی از شناخت پدیدهکند و میهاي شناخت عقلی مییتدمحدو

ها و سیارات در فضا و گستردگی چگونگی برپایی عرش، پدیدآوري مخلوقات، تعلیق ستاره
هاي زمین بر امواجی از آب، ناتوان و مغلوب است. نداشتن دیدگاه متقن و واحدي در زمینه

قلانی هاي عرو نکته محدودیت دریافتمختلف دانش بشري تأییدي بر این نکته است. از این
   دانست. نهج البلاغهنمایی زبان گویی و واقعتوان دلیلی بر واقعرا می

گیري حضرت (ع) با ترسیم حدود و مرزهاي توانمندي قوه عاقله، در واقع، زمینه بهره
 2استعداد الهی آن را تبیین کرده است. ایشان در فراز  بخش از اینبینانه و نتیجهواقع

یکی دیگر از کارکردهاي عقل را ...»  فهما لمن عقل«... با عبارت  نهج البلاغه 106خطبه 
، نهج البلاغه 161خطبه  33تا  31کند. همچنین در فرازهاي فهم شریعت اسلام معرفی می

ندانشان، پاسخ به چرایی گرسنگی غالب با یادآوري جایگاه بلندمرتبه پیامبر (ص) و خا
پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) و دور ماندن ایشان از زخارف دنیایی را منوط به نگاهی عاقلانه 

، کارآیی عقل در »فلینظر ناظر بعقله«شمارد. در واقع حضرت (ع) با عبارت به موضوع برمی
ل که مصداقی عینی از سیره شود. با توجه به جنس سؤاگویی به سوالات را یادآور میپاسخ

نمایی کلام حضرت (ع) در گویی و واقعتوان به واقععملی نبی اکرم (ص) است، به راحتی می
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 نهجنمایی کلام حضرت (ع) در گویی و واقعاذعان داشت. مصداقی دیگر از واقع نهج البلاغه
که » رعایه لاعقل روایه ذا سمعتموه عقلإ«فرماید: است که می 98، بیان ایشان در حکمت البلاغه

ی کارآیی بخشبا تفریع تعقل، به تعقل عمیق (رعایی) و تعقل سطحی (روایی)، به دنبال تحقق
  باشد.عقل در عمل می

 94آموز، در فراز خصوص تجارب عبرتهمچنین برشماري کارکرد حفظ تجارب و به
 دلیلی» ا جربت ما وعظکالعقل حفظ التجارب و خیر م: «فرمایدنهج البلاغه که می 31نامه 

  است. نهج البلاغهنمایی زبان گویی و واقعدیگر بر واقع
  نهج البلاغهب) شیوه استدلالی علی (ع) در 

 هاي بیان شدهتوان از استدلالهاي منطقی، مینما بودن زبان استدلالبا توجه به واقع
ت هاي حضراستفاده کرد. استدلالنمایی زبان آن براي اثبات واقع نهج البلاغههاي در آموزه

هاي مربوط به باشد؛ از جمله استدلال(ع) در موضوعات مختلف شاهد مثال این ملاك می
هاي مربوط به دنیا و آخرت، نقد تفکر خوارج، سزاوارترین فرد براي حاکمیت بر مردم، آموزه

  بهشت و جهنم و ... .
  . استدلال حضرت (ع) در نقد تفکر خوارج1

کلمۀ حق یراد بها باطل نعم إنه لاحکم «فرماید: می نهج البلاغه 40حضرت (ع) در خطبه 

إلا الله و لکن هؤلاء یقولون لاإمرة إلا الله و إنه لا بد للناس من أمیر بر أو فاجر یعمل فی إمرته المؤمن 

ه السبل و و و تأمن بء و یقاتل به العدو یستمتع فیها الکافر و یبلغ االله فیها الأجل و یجمع به الفی

در این فراز، ضمن درست ». یؤخذ به للضعیف من القوي حتى یستریح بر و یستراح من فاجر
، با طرح ضرورت وجود قرآندانستن اختصاص حکم به خدا، استنباط خوارج از آیه شریفۀ 

مرام یا ستمگر در جوامع بشري به چالش کشیده شده است. امام (ع) دلیل نیاز حاکم نیک
کار داند. برهان بهمندي مردم از مزایاي حکومت میه وجود حاکم در جوامع بشري را بهرهب



٥٠                         
 

 

ی 
صص

 تخ
ات

طالع
و م

ش 
ژوه

ز پ
مرک

لاغه
 الب

هج
ن

وي
 عل

ین
ه آی

نام
صل

/ ف
 

وان تباشد. بیان مبتنی بر برهان حضرت (ع) را میرفته در استدلال ایشان برهان خلف می
  تلقی کرد. نهج البلاغهگویی زبان گرایی و به تبع آن واقعدلیلی بر واقع

  هاي حاکم یژگی. استدلال حضرت (ع) در و2
أیها الناس إن أحق الناس بهذا الأمر «فرماید: می نهج البلاغه 173حضرت (ع) در خطبه 

بأمر االله فیه فإن شغب شاغب استعتب فإن أبى قوتل و لعمري لئن کانت الإمامۀ  أقواهم علیه و أعلمهم

مون على من غاب عنها لاتنعقد حتى یحضرها عامۀ الناس [ما] فما إلى ذلک سبیل و لکن أهلها یحک

در این عبارت، اثر وضعی دو ویژگی اصلی ». ثم لیس للشاهد أن یرجع و لا للغائب أن یختار
رفته ها قرار گتاحاکم یعنی نیرومندي و آگاهی، پشتوانه بیانی یا استدلالی آن خصوصی

ه خصیصهاي قیاسی است. به عبارتی، بیان دو للااست. استدلال ارائه شده از نوع استد
انگیزان و بازگرداندن آنها به نیرومندي و آگاهی از اوامر الهی، مقیاسی براي مبارزه با فتنه

 توانها و اثرات وضعی آنها میحق قرار داده شده است. بنابر ارتباط منطقی میان ویژگی
  دانست. نهج البلاغهنمایی زبان گویی و واقعاي از واقععبارت مذکور را نمونه

  استدلال مهاجرین و انصار حاضر در سقیفه . نقد 3
فهلا احتججتم علیهم بأن رسول االله ص «فرماید: می نهج البلاغه 67حضرت (ع) در خطبه 

یحسن إلى محسنهم و یتجاوز عن مسیئهم قالوا و ما فی هذا من الحجۀ علیهم فقال ع لو  وصى بأن

قالت قریش قالوا احتجت بأنها شجرة الرسول کان الإمامۀ فیهم لم تکن الوصیۀ بهم ثم قال ع فما ذا 

ایشان در این خطبه با استناد به سخن ». ص فقال علیه السلام احتجوا بالشجرة و أضاعوا الثمرة
رماید. فپیامبر (ص) و به عبارتی با استناد به تاریخ نقلی، سلب صلاحیت از رهبري انصار می

یشیان، استدلال آنان را هم به چالش همچنین با طرح کج فهمی، بدفهمی و نقصان فهم قر
گرایی و ملموس بودن آن به لحاظ کشد. از نکات ارزشمند مندرج در این استدلال، عینیمی

   ت.اس نهج البلاغهنمایی زبان گویی و واقعتاریخی است که این خود دلالتی روشن بر واقع
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  نهج البلاغهج) تحقق اخبار غیبی مندرج در 
الأخبار الواردة عن معرفه الإمام علی «با عنوان  نهج البلاغه 37ابن ابی الحدید در شرح خطبه 

اقدام به مستندسازي آگاهی حضرت (ع) از  )286/ 2ق: 1404(ابن ابی الحدید،  »بالأمور الغیبیه
 هفی ذکر امور الغیبی«فصلی با عنوان  نهج البلاغه  92علم غیب کرده است. وي در شرح خطبه 

که حاوي موارد بیشتري از  49آورده) 47/ 7ق: 1404، همان( »تحققّت أخبر بهـا الإمـام ثم
باشد. وي مستندات تاریخی می نهج البلاغهمغیبات امیرمؤمنان علی (ع) در مقایسه با متن 

تحقق این مغیبات را هم ذکر کرده است. بنابراین با توجه به تحقق عینی مغیبات بیان شده 
لقی ت نهج البلاغهنمایی زبان توان آنها را دلیلی بر واقع، مینهج البلاغهتوسط حضرت (ع) در 

  شود:می کرد. در ادامه چند نمونه از این مغبیات به عنوان شاهد مثال ارائه
  بینی غرق شدن بصره . پیش1

واَیم اللّه لتَعَزَمنَّ بلدْتَکمُ حتّی لاَأنِّی اَنْظُرُ الی مسجدِها «فرماید: می 13حضرت (ع) در خطبه 

 کند. گویا مسجدسوگند به خدا؛ سرزمین شما را آب غرق می؛ کجَؤجْوء سفینۀٍَ اوَ نعَامۀٍ جاثمۀٍ
نگرم که چون سینۀ کشتی یا همچون مرغی که بر سینه خوابیده بر روي آب میشما را 

  ».مانده است
أَنِّی اَنْظُرُ الی قَرْیتکمُ هذه طبَقهَا الْماء، حتّی «فرماید: حضرت (ع) در پایان این خطبه می

ُی لجرٍ فَطی وءؤجج کَأَنَّه ِجدسالْم َلاَّ شَرفنهْا اري مرٍمایحق نگرم که غر؛ گویی شهر شما را میۀِ ب
مگر جاهاي بلند مسجد، همانند  شود،شده وآب آن را فرا گرفته و چیزي از آن دیده نمی

 ».سینه مرغی بر روي امواج آب دریا

                                                             
؛ 106/ 13، 235؛ خطبه382/ 6، 86؛ خطبه3/ 5، 58هامش خطبه  . ابن ابی الحدید در47/ 7ق: 1404، ابن ابی الحدید .49

  هایی از مغیبات محقق شده امیر المؤمنین علی (ع)را ذکر کرده است.. نمونه260/ 18، 98حکمت
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گوید: بصره تاکنون دوبار در آب غرق شده است؛ ابن ابی الحدید در شرح این عبارات می
س هاي خلیج فارباللّه و بار دیگر در زمان القائم بأمر اللهّ. طغیان آب یک بار در زمان القادر

طور این شهر را در آب فرو برد و از آن همه ساختمان، تنها قسمتی از مسجد جامع، همان
ها خراب شد و در این دو حادثه، تمام خانهکه علی (ع) خبر داده بود، در میان آب دیده می

 ).253/ 1ق: 1404، همان(دند شد و جمعیت بسیاري غرق ش

 هایشبینی تسلط معاویه بر مردم و اجراي سیاست. پیش2

أما إنه سیظهر علیکم بعدي رجل رحب البلعوم « فرماید:(ع) می 57حضرت (ع) در خطبه

مندحق البطن یأکل ما یجد و یطلب ما لایجد فاقتلوه و لن تقتلوه ألا و إنه سیأمرکم بسبی و البراءة 

السب فسبونی فإنه لی زکاة و لکم نجاة و أما البراءة فلا تتبرءوا منی فإنی ولدت على الفطرة  منی فأما

؛ آگاه باشید پس از من مردى با گلوى گشاده و شکمى بزرگ و سبقت إلى الإیمان و الهجرة
دست کند آنچه ندارد بهو تلاش مى  خوردبر شما مسلط خواهد شد، که هر چه بیابد مى

توانید او را بکشید. آگاه باشید به زودى معاویه شما را به بکشید ولى هرگز نمى آورد، او را
دهم که بدگویى را به هنگام اجبار دشمن اجازه مى   کند،بیزارى و بدگویى من وادار مى

مایه بلندى درجات من و نجات شماست، اما هرگز در دل از من بیزارى نجویید که من بر 
  ». امتر بودهقدمام و در ایمان و هجرت از همه پیشفطرت توحید تولد یافته

  بینی حکومت مروان . پیش3
هـ .ق مروان بن حکم، داماد عثمان، در جنگ جمل اسیر شد و امام حسن  36در سال 

(ع) و امام حسین (ع) از پدر عفو او را خواستند، حضرت (ع) نیز او را عفو کرد و سپس 
اَما انَّ لَه امرَةً کَلعَقَۀِ الْکَلبِْ أَنفَْه وهو أَبو الاْکبْشِ الاْربعۀِ، وستَلقَْی الاْمۀُ  «...آزاد نمود و آنگاه فرمود: 

مدت مانند فرصت کوتاه سگی که با ؛ آگاه باشید او حکومتی کوتاهمنهْ ومنْ ولدْه یوما (موتا) احَمرَ
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هاي چهارگانه (چهار فرمانروا) است و اشت و او پدر قوچزبان بینی خود را پاك کند، خواهد د
  ).73، خطبه نهج البلاغه» (امت اسلام از دست او و پسرانش روزگار خونینی خواهند داشت

همان طور که ایشان خبر داده بود، مروان به حکومت رسید، اما حکومت او بیش از نه ماه 
لک، عبدالعزیز، بشر و محمد، عبدالملک طول نکشید و از میان چهار فرزندش یعنی عبد الم

خلیفه شد و آن سه، والی مصر و عراق و جزیره گردیدند و امت اسلام طی زمان حکومت مروان 
  ).1389/ 3ق: 1412عبد البر،  (ابنو فرزندانش شاهد روزهاي خونینی بودند 

  نهج البلاغهد) توصیف و شرح ایمان در 
مایی نتوان به واقعداند، میکه ایمان و یقین را مبتنی بر علم می نهج البلاغهاز عبارات 

 نماییعالتزامی بر واق دلالت بهبخشی به ایمان و ایقان مبتنی بر علم، زبان آن پی برد. ارزش
ر، و تفک ، منطقمبتنی بر استدلال علم دلالت دارد؛ زیرا اگر زبان نهج البلاغه هايگزاره
هم  لو استدلا مبتنی بر منطق ایمانی هايگزاره شود، باید زباننما دانسته میواقع زبانی
چنین ایمانی، ظهور و بروز زبانی و عملی دارد.  نهج البلاغهدر شمار آید. نما بهواقع زبان

مایی نگویی و واقعتوان چنین تبیینی از ایمان را دلالتی بر واقعپس به طریق اولی می
الایمان معرفۀٌ بالقلب و اقرار «با عبارت:  نهج البلاغه 227آیا معرفی ایمان در حکمت دانست. 

ندارد؟ آیا برشماري علائم  نهج البلاغه نمایی زباندلالت بر واقع» باللسانِ و عملٌ بالارکان
علامه الایمان ان تؤثر الصدق حیث یضرك علی الکذب «فرماید: که می 458ایمان در حکمت 

لتی بر دلا» فعک و الاّ یکون فى حدیثک فضل عن علمک و ان تتقّى االله فى حدیث غیركحیث ین
نمایی نیست؟ آیا راستگویی در زمان زیان دیدن و دروغ نگفتن براي سود یافتن، واقع

رعایت توازن میان گفتار و عمل وخدابینی در زمان سخن گفتن از دیگري، دلالتی آشکار 
 نهج البلاغه 31نیست؟ حضرت (ع) در حکمت  نهج البلاغهی زبان نمایگویی و واقعبر واقع

داند که هر یک از چهار پایه یاد برپایی ایمان را بر چهار پایۀ صبر، یقین، عدل و جهاد می
اي ههاي صبر، شوق، هراس، زهد و انتظار؛ پایهشده، خود بر چهار پایه قرار گرفته است. پایه
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ها، پند گرفتن از حوادث روزگار و پیمودن کیمانه واقعیتیقین، بینش زیرکانه، دریافت ح
هاي عدل، فکر ژرف اندیش، دانش عمیق به حقیقت رسیده، راه درست پیشینیان؛ پایه

هاي جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، راستگویی داوري نیکو، استواري در شکیبایی و پایه
تأملی در ساختار معرفی شده براي  باشد. با اندكدر همه حال و دشمنی با فاسقان می

نمود، چون تمامی این  نهج البلاغهنمایی زبان گویی و واقعتوان اذعان به واقعایمان، می
اجزاء، اشعار به مفاهیم عینی و واقعی دارند؛ ضمن آنکه محقق سازي ایمان، منوط به 

رون بخشی در بییتتحقق تمامی اجزاء ساختار آن است و با توجه به اینکه تحقق همان فعل
گویی کلام حضرت (ع) و به عبارتی نمایی و واقعتوان حکم به واقعاز ذهن است، پس می

  داد. نهج البلاغهزبان 
  نهج البلاغهتصویرسازي در ه) 

 لبلاغها نهجنمایی زبان تصویرسازي امام علی (ع) از مفاهیم نظري، دلالتی دیگر بر واقع
سازي یا توضیح بصري براي یک متن، مفهوم یا فرایند آرایه، نوعی 50باشد. تصویرسازيمی

است. معناي معادل لاتین این واژه هم دلالت بر روشنایی و روشنگري معنوي یا فکري 
تر مفهوم مورد دارد. هدف از تصویرسازي، ایجاد وضوح بیشتر براي مخاطب و ارائه دقیق

سازي را باید دلیلی بر راي واضحباشد. به عبارت دیگر، تلاش گوینده بنظر به وي می
نمایی کلامی وي تلقی کرد؛ زیرا اگر قائل به چنین ویژگی براي کلام مورد گویی و واقعواقع

سازي عبث خواهد بود. در واقع تصویرسازي گوینده از کلامش، نظر نباشیم، اقدام به وضوح
د، تا تر شدن آن داربخشتر و اثرحکایت از انگیزه گوینده سخن براي انتقال بهتر و شفاف
  زمینه لازم براي انتقال پیام و ایفاي رسالت محقق گردد.

فقالوا کلحت الوجوه النواضر «فرماید: که می نهج البلاغه 221با دقت در فرازي از خطبه 

] و خوت الأجسام النواعم و لبسنا أهدام البلى و تکاء دنا ضیق المضجع و توارثنا الوحشۀ و [تهدمت

                                                             
٥٠ . illustration 
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حضرت (ع) » علینا الربوع الصموت فانمحت محاسن أجسادنا و تنکرت معارف صورناتهکمت 
زندگان، وضعیت مردگان را به تصویر کشیده است. ایشان با استفاده از ملموسات  براي تنبه

و محسوسات قابل درك براي مخاطب، اقدام به تصویرسازي حال مردگان کرده تا از این 
د آگاهی ثمربخش در مخاطب دست یابد و از این طریق طریق به هدف خویش یعنی ایجا

گیري در تصحیح گفتاري و رفتاري خویش، راغب سازد. همچنین در وي را براي تصمیم
با تحلیل » یذروالروایات ذروالریح الهشیم«فرماید: که می نهج البلاغه 17فرازي از خطبه 

ت توسط چنین افرادي را با اثر شناختی مدعیان دروغین قضاوت، نقل ناآگاهانه روایاروان
حاصلی به تصویر کشیده است. وضعی تندباد یعنی زیر و رو سازي و نابود کردن و بی

فإنک قد جعلت دینک تبعا لدنیا امرء ظاهر غیه « فرماید:که می 32همچنین امام (ع) در نامه 

له اتباع الکلب بت فضمهتوك ستره یشین الکریم بمجلسه و یسفه الحلیم بخلطته فاتبعت أثره و طل

دنیاخواهی عمرو عاص و به عبارتی تبعیت گام به گام وي از معاویه » للضرغام یلوذ بمخالبه
و درخواست بخشش از او را با سگی گرسنه که به دنبال پسماند شکار شیر است، 

فلایبقى یومئذ منکم «فرماید: که مینهج البلاغه  108تصویرسازي نموده است. یا در خطبه 

لا ثفالۀ کثفالۀ القدر أو نفاضۀ کنفاضۀ العکم تعرککم عرك الأدیم و تدوسکم دوس الحصید و إ

عی کشتار ، اثر وض»تستخلص المؤمن من بینکم استخلاص الطیر الحبۀ البطینۀ من بین هزیل الحب
امیه و باقی ماندن افراد کمی از حاضران را با ته مانده غذاي وسیع مسلمانان توسط  بنی

ه به ته دیگ که مقدار کمی است، به تصویر کشیده است. همچنین اختناق و فشار چسبید
امیه را به پوست چرمی به هم پیچانده، و جداسازي و نابودي مؤمنان را با چینش بنی
  ها تصویرسازي نموده است.هاي درشت از میان انبوه دانهدانه
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  51و) سبک بیان در تبیین معارف دینی
در تبیین معارف دینی همچون دنیا، آخرت، قیامت، وعده و  سبک بیان حضرت (ع)

ناسی شدانست. سبک نهج البلاغهنمایی زبان توان دلیلی دیگر بر واقعوعیدهاي الهی و ... را می
 شناسی عبارتند از: گزینششناختی است. پنج مسئلۀ مطرح در سبکاز جمله موضوعات زبان

نگري یک موضوع خاص) و تصویرسازي. دیق (جزئیواژگان، نظم، آهنگ، گسترش وجوه و مصا
  پردازیم:می نهج البلاغهدر ادامه به بررسی اجمالی و مصداقی هر یک از موارد مذکور در 

  . گزینش واژگان 1
فرماید: نمایان گمراه میدر توصیف عالم نهج البلاغه 87بـراي نمونه، امام (ع) درخطبه 

نکتۀ قابل بحث در این فراز خطبه، ». غرور و قول زور و نصب للناس أشراکا من حبائل«... 
 ،»زور«ترین واژة مترادف با از بین واژگان مترادف با آن است. نزدیک» زور«انتخاب  واژة 

استفاده » کذب«شود که چرا امام (ع) از واژة است. حال این سؤال مطرح می» کذب«واژه 
دو واژه به معناي دروغ است، لیکن نکرده است؟ در پاسخ باید گفت درست است که هر 

شود که ظاهري درست و نیکو دارد تا برداشت صحیح از آن به دروغی اطلاق می» زور«
ر از تاز نظر معنایی به مقتضاي سخن، دقیق» زور«کارگیري واژة شود. بنابراین در اینجا به

دام بر سر راه است؛ زیرا سخن از گفتار دروغی است که همچون » کذب«کارگیري واژه به
دهد مردم قرار گرفته است و واضح است که دام در ظاهر امر، دام بودن خود را نشان نمی

، سجع و موسیقی بیان هم »زور«و پنهان است. علاوه بر آن باید گفت که با انتخاب واژة 
و » غرور«در مقایسه با دو واژه » زور«و » غرور«رعایت شده است؛ زیرا سجع بین دو واژة 

                                                             
باشد و توضیحات ارائه شده در تطبیق مطالب مقاله مذکور با مقاله حاضر . مطالب این بخش، گزینشی ویرایش یافته از مقاله زیر می51

  از اینجانب است:
، 1ش، 6، س نامه علويپژوهش، »نهج البلاغههاي امام علی (ع) در شناسی ادبی نکوهشسبک«کیانی،حسین؛ زارع، منیژه، 

   .122-103، ص1394
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 »زور«و » غرور«دهد. همچنین با توجه به اینکه تر به کلام میآهنگی دلنشین» کذب«
توان گفت که هجاي بلند در پایان این دو کلمه، معناي اند؛ میهاي دام معرفی شدهطناب

کند. از طرفی، تکرار حرف ها را به ذهن خواننده متبادر میطولانی و بلند بودن این طناب
ي ها، بیانگر زیاد بودن و تکرار شدن پی در پی این گفته»غـرور«و » زور«در دو واژه » ر«

ریف هاي ظکند. بنابراین با مقایسۀ تفاوتمعناي تکرار را القا می» ر«دروغ است؛ زیرا حرف 
شود کـه واژة برگزیدة امام (ع) با دقتی ژرف و مشخص می» زور«و » کذب«بین واژگان 

مندي و دقت در گزینش واژة توان گفت هدفرو میاینمند انتخاب شده است. از هدف
مایی نباشد، دلیلی بر واقعسازي معناي کلام میتر بر مخاطب، که متفرع بر محققاثربخش

  است. نهج البلاغهزبان 
  . نظم واژگان2

طور کلی آنچه که با چگونگی مباحثی همچون تکرار، تقدیم و تأخیر، ذکر و حذف و به
ینش و کم و زیاد بودن اجزاي یک جمله مرتبط است، مربوط به حوزة قرار گرفتن و چ

هایی براي هر یک از این موارد، به بیان شود. در ادامه با ذکر نمونهنظم بیانی متن می
  پردازیم: می نهج البلاغهنمایی زبان نسبت آن با واقع

  تکرار واژگان -
قش تکرار، توجه دادن مخاطب به ، تکرار است. ننهج البلاغههاي سبکی یکی از ویژگی

هدف گوینده است. به عبارت دیگر، گوینده با تکرار حرف، کلمه یا عبارت، به دنبال آن 
است که  مخاطب را به کانون اصلی سخنش توجه دهد. دلیل جلب توجه براي مخاطب، 

ه ن شیودارد که چنیرو گوینده کلام را بر آن میریشه در واقعی بودن موضوع دارد؛ از این
گوینده   نمایی سخنگویی و واقعگویی را برگزیند. پیامد چنین گزینشی منجر به واقعسخن

فرماید: اهل رأي را نکوهش کرده و می نهج البلاغه 18شود. امام (ع) در بخشی  از خطبۀ می
نهاهم عنه و الههم واحد، و نبیهم واحد، و کتابهم واحد، أفأمرهم االله بالاختلاف فاطاعوه، أم «... 
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هایی دارد که بر رأي خویش ، اشعار بر وجود گروه»هم«تکرار چهار بار ضمیر ». فعصوه
ها دارد، چون با مبناي این گروه، اشعار بر اختلاف بی»واحد«ورزند و تکرار کلمه اصرار می

ور طوجود منشأ واحد ربوبی، پیامبري و معرفتی، نباید اختلاف دیدگاه ایجاد شود. همان
نمایی را در کلام گویی و واقعشود، حضرت (ع) با استفاده از تکرار، واقعملاحظه می که

  خویش محقق ساخته است.
  تقدیم و تأخیر واژگان -

، تقدیم و تأخیر در اجزاي جمله است. نهج البلاغههاي سبکی زبان یکی دیگر از ویژگی
کند صاص و انحصار میگاهی یک کلمه بر عامل خودش مقدم می شود وایجاد معناي اخت

و گاهی کلمات یک جمله بدون اینکه بر عامل مقدم شوند، نسـبت بر یکدیگـر مقدم 
شوند. در این حالت معمولاً تقدیم براي توجه دادن به لفظ خاصی، براي انحصار یا تأکید می

، هاي فراوانی از دو حالت تقدیم وجود دارد: به عنوان مثالنمونه نهج البلاغهاست. در 
الی االله أشکوا «... قابل توجه است:  17تقدیم جار و مجرور بر عامل خود در فرازي از خطبه 

کنم از مردمی که در جهالت ؛ به خدا شکایت می...» من معشر یعیشون جهالا و یموتون ضلالا
میرند. حضرت (ع) در این خطبه با ارائه تحلیلی کنند و با گمراهی میزندگی می

مدعیان دروغین قضاوت، شکایت این قاضیان نادان را در درگاه الهی مطرح  روانشناختی از
ت به قصد القاي انحصار شکای» أشکو«بر عاملش یعنی » إلی ااالله«کند. ایشان با تقدیم می

خداوند را دارد، تا از این طریق ضمن نشان دادن شدت ناراحتی خویش، حقیقت شیوه 
نشان دهد. به عبارتی، با تقدیم جار و مجرور بر زشت قاضیان مدعی را به مخاطب خویش 

عاملش به شکلی عالمانه شدت ناراحتی خود و زشتی عمل چنین قاضیانی را برجسته 
نماید تا توجه مخاطب به شناعت آن بیشتر گردد. بنابراین استفاده از چنین روشی براي می

ر از دارد. مثال دیگ نهج البلاغهنمایی زبان دستیابی به هدف مورد نظر، دلالتی آشکار بر واقع
فرماندار خود را چنین  41براي حالت دوم تقدیم است که حضرت (ع) در نامه  نهج البلاغه
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در این فراز از خطبه، تقدیم مفعول ...».  وکأنک لم تکن االله ترید بجهادك«... خطاب می کند: 
ل بر فعل، پرده از نیت شود. حضرت (ع) با تقدیم مفعوملاحظه می» ترید«بر فعل » االله«

اش، هاي غیر خداییدارد، تا ضمن آگاهی دادن به خود شخص از نیتفرماندار خویش برمی
را  ايرو کاربست چنین شیوهدیگران را هم متوجه خاستگاه و واقعیت عملکرد او سازد. از این

   کرد.گویی کلام حضرت (ع) تلقی نمایی و واقعتوان دلیلی بر ظهور ویژگی واقعمی
  . آهنگ کلام3

از  نهج البلاغهشناسی زبان است. در آهنگ یکی دیگر از معیارهاي مطرح در سبک
هاي کلامی استفاده شده است. نمایی گزارهموسیقی حروف یا آواشناسی آنها براي واقع

تر وضع موجود و ایجاد ترغیب و تشویق در بینانهاستفاده از آهنگ حروف در ارائه واقع
دعوتکم «فرماید: می نهج البلاغه 39باشد. امام (ع) در خطبهنمایی میین واقعمخاطب ع

بارحرف  5با دقت در عبارت مذکور، تکرار ». إلی نصر اخوانکم فجرجرتم جرجره الجمل الاسر
شود. هر دو این حروف از حروف مجهوره هستند؛ به مشاهده می» ر«بار حرف  6و » ج«

شوند و ایجاد ي صوتی بسیار به هم نزدیک و مرتعش میهنگام تلفظ این حروف، تارها
رسد که حضرت (ع) با استفاده از ویژگی صوتی این دو کنند. به نظر میصداي بلند می

حرف، در کلمات جرجره و جمل به دنبال بیان شدت استنکاف مخاطبین در یاري رساندن 
ین کلماتی [ناله شتري به برادرانشان است. به عبارت دیگر، حضرت (ع) با انتخاب چن

)]، براي ارائه گزارش جرجره الجمل الاسردردمند از ناحیه ناف که زخمی هم بر پشت دارد (
نمایی کلام خویش را به حد اعلاء رسانده است. حالت روحی روانی شدید این افراد، واقع

ام به جلب ایشان با استفاده از خاصیت جهري حرف راء و جیم و ایجاد تُن بالا در صدا، اقد
گیري از تکرار توجه مخاطب و القاي اهمیت سخن خویش نموده است. همچنین با بهره

باشد. هاي کوفیان میگیريها، فریادها و بهانهاین دو حرف، در پی انتقال استمرار ناله
هاي ذاتی حروف، تبیینی شود که حضرت (ع) با استفاده از ویژگیبنابراین ملاحظه می

براي مخاطب ارائه کرده است. استفاده از موسیقیاي سجع در ارائه و انتقال بینانه واقع
باشد. حضرت می نهج البلاغههاي نما شدن  گزارههاي واقعمفاهیم و معانی، از دیگر روش
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(ع) با توجه به اهمیت موضوع و هدف مورد نظر، از ویژگی آهنگین سجع و نقش تأثیر 
راین کند. بنابظور انتقال کمال و تمام پیام استفاده میگذار آهنگ کلام بر شنونده به من

، دانندگونه را فقط داراي بار عاطفی و احساسی میبرخلاف نظر ادیبان که عبارات سجع
، حاوي مفاهیم معرفتی، اخلاقی و... نهج البلاغهگونه موجود در باید گفت که عبارات سجع

تقال پیام به مخاطب دارند؛ به عنوان مثال، نما در انباشند و نقشی شناختاري یا واقعمی
حتى : «نهج البلاغه 56هاي جرانه، اوطانه؛ عمود، عود؛ دما و ندما در خطبه کاربست واژه

استقر الاسلام ملقیا جرانه و متبوئا اوطانه و لعمرى لو کنا ناتى ما اتیتم ما قام للدین عمود و لا اخضر 
عبارتی آهنگین را شکل داده است. این » دما و لتتبعنها ندماللایمان عود، و ایم االله لتحتلبنها 

ود. شآهنگ منجر به توجه بیشتر مخاطب به سخن و انتقال بهتر و بیشتر پیام به او می
هاي کلامی براي اهدافی چون تنبیه، تأکید، ترغیب و تهییج استفاده ادیبان از آرایش

، در صورت مزین شدن سخن به این کنند. با توجه به ماهیت شناختاري این اهدافمی
کارگیري گردد. امام (ع) با بهها، کلام مزبور هم از ویژگی شناختاري برخوردار میویژگی
ما نهاي مزبور، ماهیتی شناختاري یا واقعهاي معرفتی، به گزارههاي کلامی در گزارهآرایش

 نهج البلاغه 2خطبه توان به کاربرد سجع مرصع در بخشیده است؛ به عنوان نمونه، می
  اشاره کرد. » زرعوا الفجور و سقوه الغرور و حصدوا الثبور«

  کارگیري کلمات متضادز) به
نما سازي به کارگیري کلمات متضاد مفهومی در یک عبارت راه کار دیگري براي واقع

باشد. توالی کلمات متضاد در یک عبارت، باعث توسط امام علی (ع) می نهج البلاغهزبان 
شود. به تعبیري، حضرت (ع) با تفهیم و درك بیشتر و بهتر معناي مورد نظر در مخاطب می

 ، اقدام به توصیف»تعرف الاشیاء باضدادها«گیري اصل استفاده از از کلمات متضاد، با بهره
رگیري کاتري از موضوع مورد نظرشان کرده است؛ به عنوان مثال، ایشان با بهتر و واقعیدقیق

فخلط حلالها بحرامها، و خیرها : «... نهج البلاغه 113کلمات متضاد در بخشی از خطبه  متوالی
بشرها، وحیاتها بموتها، و حلوها بمرها، لم یصفها االله لاولیائه، و لم یضن بها علی اعدائه. خیرها زهید 

هتر و ا بصفت فریبندگی دنیا ر...»  و شرها عتید و جمعها ینفد، و ملکها یسلب، و عامرها یخرب
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دهد. با توجه به اینکه رسالت گزاره شناختاري، انتقال مفاهیم تر به مخاطب انتقال میواقعی
خنگویی کارگیري چنین شیوه ستوان گفت بهبینانه است، بنابراین میو معانی به صورتی واقع

مات لباشد. کمی نهج البلاغههاي نمایی گزارهگویی و واقعتوسط حضرت (ع)، به قصد واقع
متضاد بخشی ازخطبه عبارتند از: حلال و حرام، خیر و شر، حیات و موت، حلو و مر، أولیاء 

کارگیري این کلمات و أعـداء، جمع و ینفد، ملک و سلب، عامر و یخرب. حضرت (ع) با به
از دنیا  ترمتضاد، ضمن معرفی دو وجهی بودن دنیا در تعالی و افول انسانیت، شناختی واقعی

خاطب ارائه داده تا بتواند راه درست از نادرست را شناخته و سپس اقدام به انتخاب براي م
نماید. ایجاد چنین شناختی در مخاطب که محصول شناختاري شدن کلام از طریق کاربست 

  نمایی براي کلام گوینده است.گویی و واقعگر ویژگی واقعباشد، اثباتکلمات متضاد می
  ح) تأکید بر صدق

واقع بیانی از کیفیت یک گزاره است. حال این سؤال مطرح می شود که ماهیت  صدق در
گوییم این گزاره صادق است، مقصود چیست؟ این کیفیت چیست؟ یا به عبارتی وقتی می

و رشناختی یا منطقی صدق گزاره مد نظر است؟ از اینآیا از منظر معرفت شناسی، اخلاقی، معنی
   ).132: 1382(دنسی و سوسا، ورود شویم  صدق ور، به ماهیتهاي مذکلازم است از دیدگاه

مفهوم صدق از چهار منظر یاد شده قابل تحقیق و بررسی است. به  نهج البلاغهدر 
توان گفت که شرط لازم صدق، انطباق آن با واقعیت بیرونی است، به همین اجمال می

، شوند. به عبارتینمی و کذب صدقاي و احساسی متصف به  هاي اسطورهدلیل زبان گزاره
 و کذب هایی معنا ندارد. کاربست صدقهاي صدق و کذب براي چنین گزارهاستفاده از واژه

 نهج البلاغهرو اهتمام حضرت (ع) در باشد. از این نماییاز واقع سخن معنا دارد که در جایی
هم بر اثبات شناختاري بودن یا ها به صدق و تحذیر آنان از کذب گامی مبه ترغیب انسان

است. حضرت (ع) با طرح صدق در نیت، گفتار و کردار در  نهج البلاغهنما بودن زبان واقع
دو بعد فردي و اجتماعی و برشماري آثار دنیوي و اخروي آن، در واقع اقدام به اثبات 

در این زمینه از هایی کرده است. در ادامه به شاهد مثال نهج البلاغهشناختاري بودن زبان 
  پردازیم:می نهج البلاغه
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ان فی اَ ّیدي الناس حقا و باطلاً  و صدقاً « نهج البلاغه 210عبارت حضرت (ع) در خطبه 

دلالت بر شناخت ...»  فرض االله ... ترك ِ الکذب َتشریفا للصدق« 252و حکمت » و کذباً ...
به نقل از پیامبر (ص)  22از فر 175مفهومی صدق و جایگاه آن دارد. ایشان در خطبه 

استقامت ایمانی را به استقامت قلبی و استقامت قلبی را به استقامت لسانی ربط داده است 
و «باشد: راستایی زبان و قلب میتوان گفت لازمه پایداري در ایمان، همو به تعبیري می

و این » تقیم لسانهلبه حتی یسلقد رسول االله (ص) لایستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه و لایستقیم ق

رموده ف غرر الحکمدر » أصدق المقال ما نطق به لسان الحال«نکته را به صورتی صریح و با عبارت 
   ).212ق: 1410(آمدي، است 

توان چنین استنباط کرد که مفهوم صدق، همان بنابراین از مجموع این عبارات می
لازمه این تحقق به عزم درونی انسان و  تحقق عینی گفتار و انطباق آن با کردار است و

نهج  53نامه  34گردد. بر این اساس، حضرت (ع) در فراز راستایی قلب و زبان برمیهم
و «فرماید: ، به مالک اشتر در هم آمیزي با اهل ورع و صدق را توصیه کرده و میالبلاغه

ز شمارد؛ اراي آن برمیحضرت (ع) در تبیین صدق، مراتبی را ب». الصق باهل الورع و الصدق
ان االله سبحانه یدخل بصدق النیه و «با این عبارت  42را در حکمت » صدق در نیت«جمله 

فزعوا الی «... با عبارت  8در فراز  178و در خطبه » السریره الصالحه من یشاء من عباده الجنه
و الذي «... عبارت با  4فراز  175را در خطبه » صدق در گفتار«و ...» ربهم بصدق من نیاتهم 

 108را در خطبه » صدق در عمل«و ...» بعثه بالحق و اصطفاه علی الخلق ما انطق الاصادقا 
«... با عبارت  36و  35فرازهاي  192و خطبه ...»  و لیصدق رائد اهله«... با عبارت  12فراز 

است. با دقت در  یاد کرده» و انی لمن قوم ... سیماهم سیما الصدیقین و... اجسادهم فی العمل
اي صادق است که با توان گفت از نظر حضرت (ع) گزارهمراتب ذکر شده براي صدق، می

نهج  26از نامه  2عالم واقع اعم از ذهن و عین و به عبارتی واقع الامر مطابق باشد. فراز 
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..» . العبادهو من لم یختلف سره و علانیته و فعله ومقالته، فقد ادي الامانه و اخلص «... البلاغه 
  تأییدي بر استنباط ارائه شده از صدق است.

هج ننمایی زبان گویی و واقعبرشماري ثمرات فردي و اجتماعی صدق، از دیگر دلایل واقع
جانبوا الکذب، فإنه مجانب «... با عبارت  11فراز  نهج البلاغه 86باشد که در خطبه می البلاغه

بیان شده است. در ...»  امه و الکاذب علی شفا مهواه و مهانهللایمان؛ الصادق علی شفا منجاه و کر
این عبارت، اثر وضعی راستگویی، نجات و بزرگواري شخص راستگو و اثر وضعی دروغگویی، 
هلاکت و خواري شخص دروغگو ذکر شده است. حضرت (ع) براي بیان اثر وضعی صدق و 

اده کرده است. در واقع با کذب، از مصادیق خارجی شخص راستگو و شخص دروغگو استف
ی گویرا در حد اعلایی از واقع نهج البلاغهبخشی اثرات وضعی در شخصی خارجی، زبان تعین

و من صدق فی المواطن «... با عبارت  8فراز  31نمایی قرار داده است. همچنین در حکمت و واقع
کارگیري داند. بهوارد میسازي صدق در همه ماداء تکلیف را منوط به پیاده...»  قضی ما علیه

نهج بان نمایی زبخشی به وظیفه است که خود مصداقی بر واقعچنین تعبیري در واقع، عینیت
  باید تلقی کرد. البلاغه

، »صدق«همچون واژه  نهج البلاغهو کاربرد آن در » حق«همچنین با استفاده از واژه 
برداشت. در اینجا فقط به زیرساخت  البلاغهنهج نمایی زبان توان گامی در جهت اثبات واقعمی

براي آن  نهج البلاغهشود تا خواننده خود با رجوع به عقلی و تفاوت صدق و حق اشاره می
د گانه مطلق وجود خارجی، وجومعانی سه» حق«سینا به تبع فارابی براي مصداق پیدا کند. ابن

و در توضیح معناي سوم  )62: 1385ا، (ابن سین استدائم و قول مطابق با واقع را ذکر کرده 
الأمر با آن مطابق است، حق گویند. گوید: به قول و اعتقاد از آن جهت که واقع و نفسچنین می

الأمر در نظر گرفته درست برعکس معناي صدق که مطابقت از جهت قضیه یا حکم با نفس
رو صدق و حق رد و از اینگیشود؛ یعنی آنچه اعتقاد به وجود آن صادق باشد حق نام میمی

اند. اگرچه قید مطابقت در هر دو موجود است، اما مطابقت در مورد حق از دو روي یک سکه
   ).62، همان(شود در صدق، از جانب حکم لحاظ میجانب واقع و 
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  گیريتیجهن
گیري از توصیف و تحلیل از طریق شناختی و بهرهدر نوشتار حاضر با رویکردي معرفت

باشد)، گامی ابتدایی در اثبات می نهج البلاغهعقل و نقل (منظور از نقل در اینجا متن 
براي این منظور در ابتدا با استفاده از اصل عقلی  برداشته شد. نهج البلاغهنمایی زبان واقع

شناخت زبان متن از  اثبات شد. سپس براي نهج البلاغهنمایی زبان اصالت ظهور، واقع
طریق شناخت گوینده، به سخنان پیامبر (ص)، امام علی (ع)، اندیشمندان مسلمان و 
غیرمسلمان تمسک جسته شد. در گام بعد براي شناخت زبان متن از طریق هدف متن، 

شد، تا از این طریق امکان شناخت متن و  نهج البلاغهاقدام به اثبات تعین اهدافی متن 
ز ا نهج البلاغهتاري آن مهیا گردد. در آخر، براي اثبات شناختاري بودن متن ماهیت شناخ

هاي علم، عقل، فکر، شیوه استدلال حضرت طریق محتواي آن، مباحثی چون کاربست واژه
هاي حاکم دینی و نقد تفکر أصحاب سقیفه، تحقق (ع) در نقد تفکر خوارج، بیان ویژگی

 ، تصویرسازي درنهج البلاغهتوصیف و شرح ایمان در  ،نهج البلاغهاغبار غیبی مندرج در 
 کارگیري کلمات، سبک بیان حضرت (ع) در ارائه و تبیین معارف دینی، بهنهج البلاغه

وان بر تهاي بیشتر میشک با تلاشمتضاد و تأکید حضرت (ع) بر صدق، بررسی شد. بی
هج نمتناسب با وزانت متن  غنا، اصلاح و تکمیل ایده مطرح شده در تحقیق حاضر افزود تا

  باشد.  البلاغه
  

  منابعفهرست 
  .قرآن کریم .1
  نهج البلاغه. .2
، تصحیح مهدي رجایی، تهران: دار غرر الحکم و درر الکلم آمدي، عبد الواحد بن محمد، .3

  ق.1410، 1ج  ،الکتاب الإسلامی
، تحقیق محمد ابوالفضل البلاغۀشرح نهج  ابن ابی الحدید، عبد الحمید بن هبه االله، .4

  ق.1404، 7و 2و 1االله العظمی المرعشی النجفی، ج مکتبۀ آیۀابراهیم، قم: 
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زاده آملی، تحقیق علامه حسنالإلهیات من کتاب الشفاء،  ابن سینا، حسین بن عبد االله، .5
 .1385 ،1قم: بوستان کتاب، ج 

حمد ، تصحیح علی مالأصحاب معرفۀالإستیعاب فی  االله،عبد  بن عبدالبر، یوسف ابن .6
 ق.1412 ، دار الجیل،3بجاوي، ج 

تحقیق حسین اعلمی، بیروت، مؤسسۀ الأعلمی أمالی،  بابویه، محمد بن علی،ابن  .7
 ق.1400 ،1للمطبوعات، ج 

ؤسسه م اندیشمندان غیر شیعه،امام علی علیه السلام از نگاه  مشکینی، اکبر،اسد علیزاده  .8
 .1381، 1ج  تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق (ع)،

: نحوه اثبات و قرآن کریمهاي خبري نمایی گزارهواقع« احمد،محمدرضا؛ واعظی، امین،  .9
 .1395 ،73-50)، 9( 17، قرآن شناخت، »ادله

 .1374 بهاءالدین خرمشاهی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی،، ترجمه علم و دینباربور، ایان،  .10
تشارات ، تهران: انفهم دین: مبانی کلامی، برایند و برونداد تبار فیروزجائی، رمضان علی،  .11

 .1390 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،
 مکتبۀ، بیروت: دار و 1، تحقیق علی بو ملحم، ج البیان و التبیین جاحظ، عمرو بن بحر، .12
 م.2002 الهلال،
، تحقیق احمد عبدالغفور العربیۀوصحاح  اللغۀالصحاح: تاج  جوهري، اسماعیل بن حماد، .13

 ق.1404 ، بیروت: دار العلم للملایین،6–1عطار، ج 
)، 12( 27، جاویدان خرد، »بررسی معانی حق در فلسفه ابن سینا«محسن، حبیبی،  .14

29-50، 1394. 
 تا. و حدیث. بی قرآن، تهران: دانشگاه 1علوم بلاغینیا، سید محمد، حسینی .15
النشر  مؤسسۀ، 1، تصحیح هاشم رسولی، ج المناقب خوارزمی، الموفق بن احمد، .16

 ق.1411الإسلامی، 
المللی ترجمه ، مرکز بین3، ج مسائل جدید کلامی و فلسفه دین خسروپناه، عبدالحسین، .17

 .1388 و نشر المصطفی (ص)،
)، 4(13ذهن، ، 1382، معرفی اصطلاحات معرفت شناسیدنسی، جاناتان؛ سوسا، ارنست،  .18

131-140.  
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 ، تهران: پژوهشگاهتحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آنسعیدي روشن، محمدباقر،  .19
 .1385 فرهنگ و اندیشه اسلامی،

 ؤسسۀمباغی، ، تحقیق محسن بن عباسعلی کوچهبصائر الدرجاتصفار، محمد بن حسن،  .20
 ق.1431، 1ج  الأعلمی للمطبوعات،

ترجمه محمدباقر موسوي، قم: جامعه مدرسین تفسیر المیزان،  طباطبایی، محمدحسین، .21
 .1378، 20الی 1حوزه علمیه قم، ج 

 .1378 ،189-180)، 4( 12، قبسات،  »شناسی متنمعرفت«علیرضا، نیا، قائمی .22
نهج هاي امام علی (ع) در شناسی ادبی نکوهشسبک« منیژه،حسین؛ زارع، کیانی،  .23
 .1394 ،122-103)، 6(11، پژوهش نامه علوي، »البلاغه
 تا.، بی1، علی نقی حیدري، دار الفکر، ج شرح اصول استنباطمحمدي، علی،  .24
 .1374 ،1، نشر الهادي، ج اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها مشکینی اردبیلی، علی، .25
 .1366قم: انتشارات صدرا،  ،2علوم اسلامی  آشنایی بامطهري، مرتضی،  .26
 .2، 1383قم: انتشارات صدرا، البلاغه،  سیري در نهج،  ----------- .27
 .1385 تهران: پیام آزادي،زندگانی چهارده معصوم (ع)، مظاهري، حسین،  .28
و  من العیون المختارةالفصول  مفید، محمد بن محمد؛ سید مرتضی، علی بن حسین، .29

 ق.1413 ،1الشیخ المفید، ج  لألفیۀالمؤتمر العالمی المحاسن، 
بۀ مکتبیروت، قوانین الأصول (طبع قدیم)،  میرزاي قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، .30

 .1378، 1ج  ،العلمیۀ الاسلامیۀ
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